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 تورفین 
و اسکاتلندی های ضایع

»کپی رایت« یعنی چه؟

یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، دیوید مَک فیل، 

و ناشــر آن، فلوریس بوکز، برای چــاپ این کتاب به 

زبان فارســی در ایران و همه جــای دنیا اجازه گرفته 

و بابت انتشار آن، سهم نویسنده را که صاحب واقعی 

کتاب است پرداخت کرده است.

زبان  به  را  کتاب  این  هوپا،  از  غیر  ناشری  هر  اگر 

فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه 

و رضایت دیوید مَک فیل این کار را کرده است.
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فصل اول

دوره ای تاریک در تاریخ اسکاتلند بود. دوره ای که مردهایش 
از  همه  و  زن هایش  همین طور  بودند،  پشمالو  و  گنده  همه 

وایکینگ ها  می ترسیدند.
اسکاتلند سرزمینی بود که ارتفاعاتش به زمین های پست 
می رسید، کوه ها و جنگل ها به تپه های هموار منتهی می شد و 
مزارع و شهرهای زیادی داشت؛ شهرهایی ثروتمند، شهرهایی 

که وایکینگ ها عاشقِ غارت کردنشان بودند.
جنگلی  دارودرختِ  لابه لای  از  وایکینگ  پسر  یک  روزی، 
شانه اش  روی  هم  خال خالی  کبوتر  یک  آمد،  بیرون  تاریک 
نزدیک ترین  دروازه ی  طرفِ  افتاد  راه  پسرک  بود.   نشسته 

شهر.
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نگهبان هایی که اسلحه به دست روی دیوارها ایستاده بودند، 
فریاد زدند: »کی اونجاست؟«

خنده ی قشنگی روی صورت پسرک نشست. کلاهخودش 
آقایون  به آن ها سلام کرد: »روز خوش،  و  برداشت  از سر  را 
عزیز! از دیدنتون خیلی خوشوقتم. اسم من تورفینِ خیلی خیلی 
مهربونه و...« بعد دست کشید روی سر پرنده اش: »... و این 

هم کبوترم، پِرسی. ما از طرف وایکینگ ها اومدیم اینجا.«

در همان لحظه، بقیه ی وایکینگ های مهاجم توی جنگل منتظر 
بودند.

یا بهتر بگوییم، خیلی منتظر بودند...
اِریک گوش گوشت کوبی داد زد: »اَه! پس این پسره کدوم 

گوری رفته؟«

شلغمِ  یک  مثل  صورتش  داشت،  پُروپیمانی  ریش  اِریک 

لَت وپارشده بود و یک چشم هم بیشتر نداشت.
»همیشه گند می زنی به جنگ هامون، نمی زنی؟«

و  بلند  ریش هایش  گفت.  را  این  جمجمه خُردکن  هَرولد 
انبوه تر از ریش های اِریک بود و این خودش خوب نشان می داد 

چه کسی رئیس است.
اِریـک غُـر زد: »نبایـد پسـر تـو رو بـرای رسـوندن پیغام 

می فرسـتادیم، پسـرت و پرنـده ی احمقـش.«
کرد:  غُرغُر  پدرش  تأیید حرف  در  هم  اِریک  پسر  اُلاف، 

»امکان نداره کارش رو درست انجام بده.«
صورت اُلاف هم مثل یک سیب زمینی بود که فشارش داده 

و لِهش کرده باشند.
»ما باید مثل وایکینگ ها رفتار کنیم!«

و مثل وایکینگ ها رفتارکردن یعنی باید سرِ طرف را با یک 
تبر بزرگ قطع می کردند.

وایکینگ ها فریاد زدند: »گوش کنین! گوش کنین!«

&__&__&__



اُلاف کـه حـالا زبانش باز شـده بود، گفـت: »تورفین آدم 
کم رُوییـه! هـر جـا مـی ره با مـردمِ اونجا دوسـت می شـه، در 

حالی که مـا وایکینگ هـا از دوسـتی متنفریم!«
همه فریاد زدند: »آره!«

اُلاف از درختی همان نزدیکی، بالا رفت تا همه او را ببینند 
و فریاد زد: »مرگ بر دوستی! دوست می خواهیم چه کار؟ ما 

دشمن می خواهیم، نه دوست! مرگ بر همه ی دوست ها!«

یکی داد زد: »البته به جز رفیق من، سوِن کله خُردکن که اهل 
دهکده ی بغلی مونه.«

یکی دیگر گفت: »آره، راست می گه. و یورگار، چوپان گوزن ها 
که خیلی بانمکه.«

»و یورِن که کُشتی ش حرف نداره.«
اُلاف داد زد: »بسه دیگه... پس چرا کاری نمی کنیم؟«
همه موافق بودند: »آره، راست می گه، یک کاری کنیم!«

آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آره!
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اُسوالد که دانای دهکده و دوست تورفین بود، حرفشان را 
قطع کرد و گفت: »هیسسس! ساکت باشین!« اُسوالد با صدایی 
شبیه صدای یک گوسفند مُبتلا به آسم، گفت: »شاید دلیلی 

داره که تورفین هنوز برنگشته.«
وِلدا هم شروع کرد حرف زدن: »آره!«

وِلـدا دوسـت تورفیـن بـود. دختـر کوچولویـی بـا یـک 
کلاهخـود بزرگ و تبـری بزرگ تـر. دخترها اجازه نداشـتند 
بـا مردهـا و پسـرها به سـفر دریایـی برونـد، اما وِلـدا ثابت 
کـرده بود کـه یکـی از بهتریـن پرتاب کنندگان تبـرِ دهکده 
اسـت. وِلـدا گفـت: »فرامـوش نکنیـن کـه تورفیـن بارهـا 
زندگی تـون رو نجـات داده. اگـه به خاطر تورفیـن نبود، الان 

بیشـترتون خـوراک گوزن هـا شـده بودین!«
اِریک گوش گوشت کوبی داد زد: »پسره ی بی مصرف، حتماً 

الان داره با اسکاتلندی ها کلوچه می پزه!«
اُلاف گفت: »شاید هم داره باهاشون چای می خوره!«

اِریـک دوباره گفت: »شـاید هـم داره باهاشـون کلمه بازی 
» می کنه!

اُلاف داد زد: »خوب، پس منتظر چی هستیم؟«
وایکینگ ها می خواستند شمشیرهایشان را از غلاف بکشند 

که هَرولد داد زد: 

بعد شمشیرش را کشید و درختی در 
همان نزدیکی را دونیم کرد. درخت 

روی زمین افتاد و همه حسابِ 
کارشان را کردند.

هَرولد گفت: »یک ساعت 
دیگه به تورفین فرصت می دیم. 

اگه برنگشت، حمله می کنیم. 
روشن شد؟«
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یک ساعت بعد، موقع غروب، گروهی بزرگ از وایکینگ های 
مسلح از جنگل بیرون زدند تا به شهر حمله کنند. آن ها فریاد 

می زدند:
»همه شون رو بکشین!«

»ازشون گوشتِ چرخ کرده درست کنین!«
»بِر گِرشون کنین!«

»باهاشون سوسیس درست کنین!«
»خُردوخمیرشون کنین!«

»وای! شکمم داره قاروقور می کنه!«
»چی می گین؟ من کِی از گرسنگی حرف زدم؟!«

هَرولد داد زد: »خفه شین، سگ های بی مصرف! بیایین به 
این نازنازی های شهرنشین، یک خُرده از خشم وایکینگی مون رو 

نشون بدیم!«

&__&__&__

فصل دوم

»حمله!«
وایکینگ هـا فریاد کشـیدند و هجـوم بردند طرفِ شـهر. 
امـا وقتی به شـهر رسـیدند، سـر جایشـان میخکوب شـدند، 

دروازه  بـاز بـود و هیچ کـس در خیابان هـا نبود.
اِریک گوش گوشت کوبی گفت: »پس کجان؟«

گـروه وایکینگ ها وسـط خیابـان اصلـی ایسـتاده بودند و 
مانـده بودنـد چـه کار کنند که ناگهـان از میدان اصلی شـهر، 

صـدای رقص و آواز و موسـیقی شـنیدند.
دری با سَروصدا باز شد. هَرولد و مردانش شمشیر کشیدند 
 تـا حمله کنند، اما فقــط پیرزنی بـا یک بچه از خــانه بیرون 

آمد.



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم تر


